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QQوقفهQبیQسردردهاییQ
 او هـر روز موفقیت هـای بیشـری در امـارات به دسـت مـی آورد. همه چیز 

خـوب پیـش می رفـت، فقـط سردردهایـی گاه و بیـگاه اذیتـش می کردند 

کـه پزشـکان اماراتی علت مشـخصی برایشـان پیـدا نمی کردند. «شـبیه 

میگرن نبـود. لحظه ای می گرفت به حدی که چشـمانم سـیاهی می رفت 

و نفسـم بنـد می آمـد. به پزشـکان بسـیاری در آنجـا مراجعه کـردم اما هیچ 

کدام نتوانسـتند تشـخیص قطعـی بدهنـد.» از طریق پزشـکی در دبی به 

پزشـکی در مشهد معرفی  می شـود و همراه با پرونده پزشکی اش به مشهد 

می آیـد. «دکـر پرونـده ام را که دیـد، گفت جریان خون رسـانی بـه مخچه 

مشـکل  پیـدا کـرده اسـت. تـا زمانـی کـه لازم نباشـد جراحـی نمی کنیم و 

درمـان را بـا دارو پیـش می بریم. زیـرا عمل جراحی سـنگینی اسـت.» اما 

چهـار ماه بعـد یعنی دی 138۹ بیماری آنقدر پیشرفت کرده بود که پزشـک 

ناچار شـد «یـک عمل جراحـی سـخت» را توصیه کند.

QQسختQجراحیQعملQیکQ
 «پزشـک گفت باید منتظر هر رخدادی باشـی، امکان دارد مشکلی در راه 

رفـن یـا صحبـت کـردن برایت پیـش بیاید.» بـا این حـال عمـل جراحی با 

موفقیـت تمام شـد. یـک هفته در بیمارسـتان بـود و یک ماه و نیـم در منزل 

اسـراحت می کـرد. بعـد از آن بـه دبـی برگشـت تـا کارش را پی بگیـرد. اما 

دکـرش بـا ایـن کار چنـدان موافق نبـود و بـه او گفت: «پـرواز بـا هواپیما و 

رانندگـی کـردن ممنـوع!» با ایـن حسـاب فرزانه به طـور کلی خانه نشـین 

شـد. «بـرای کارم باید مـدام در رفت وآمد می بـودم، نتیجه این شـد که کار را 

کنـار بگذارم.» اما خانه نشـینی بـرای او که از نوجوانـی فعالیت اقتصادی 

داشت، سـاده نبود.

QQشدQآشکارQ،پنهانیQهنرQ
 حـالا کـه به گذشـته نـگاه می کند بـه طـور قاطع می گویـد: «اگـر ماجرای 

بیـماری ام پیـش نمی آمـد بـه سـمت هـنر نمی رفتـم.» او معتقد اسـت هر 

فـردی بـا هـنر و دانشـی بـه دنیـا می آیـد. اگـر خوشـبخت باشـد می تواند 

در طـول زندگی اش آن را کشـف و از ایـن هنر و دانش خدادادی اسـتفاده 

کنـد. او خـودش را جـزو این گـروه خوشـبخت می دانـد که توانسـته حتی 

بـه واسـطه بیـماری و آن عمـل جراحـی سـخت هـنرش را بشناسـد و از آن 

اسـتفاده کنـد. «هـنر در صندوقچه ذهنـی ام بود، امـا تا قبـل از بیماری به 

آن نرسـیده بـودم. بیـماری سـخت و ترسـناک بـود. اما بـا ترس هایـم کنار 

آمدم و تن به عمل جراحی هشـت سـاعته ای دادم که درصد سـالم ماندنم 

در آن بسـیار کـم بود. یـادم می آید مدتی کـه در ریکاوری بیمارسـتان بودم 

از خداونـد خواسـتم اگر روزی از در بیمارسـتان بیرون رفتم در مسـیری که 

همواره دوسـت داشـتم قدم بـردارم.»

  سـامتی اش را کـه بـه دسـت  آورد بـه دنبـال راهـی بـود بتواند اتفـاق مهم 

زندگـی اش را رقـم بزنـد. حتی تصـور اینکه باقـی عمـرش را در خانه بماند 

هـم برایش سـخت بـود. تـا اینکه هـنر، همان دانشـی کـه سـال ها در پس 

زمینـه ذهنـش حضور داشـت، بـا جرقـه کوچکی ظهـور کرد.

QQجدیدQکارهایQبرایQشروعیQ
 در آن روزهـا شـبکه های اجتماعـی ماننـد امـروز گسـرده نبودنـد. بـا این 

حال فرزانه از طریق فضای مجـازی کارهای «گره  بافت»را دنبال می کرد. 

دیـدن بافت هـا و طرح هـا بـرای او بسـیار جالـب بـود. کم کم خـودش هم 

دسـت بـه کار  شـد. «کارهایـی را کـه انجـام مـی دادم در فضـای مجـازی 

بارگـذاری و منتـشر می کـردم. بانـوی انگلیسـی ای که سـاکن شـهر دبی 

بـود، برایـم از طریـق یـک شـبکه مجـازی پیـام فرسـتاد. گفـت کارهایـم را 

دنبـال می کنـد و از مـن دعوت کـرد در نمایشـگاه هایش شرکـت کنم. این 

بانـو بـه همراه سـایر هنرمندانـی که در ایـن زمینـه فعالیـت می کردند، هر 

ماه نمایشـگاه می گذاشـتند اما من هر دو ماه یکبار در نمایشگاه هایشان 

شرکـت می کـردم.» بدیـن ترتیب فرزانـه کار جدیـدی را که به طـور کامل با 

فضـای کار قبلـی اش متفاوت بـود شروع  کرد.

QQبافتQگرهQازQاستقبالQ
 کارش مـورد اسـتقبال مشـریان قـرار گرفـت و او براسـاس سـلیقه آن هـا 

کارهـای جدیـدی را تولیـد کـرد، از جملـه گـره بافـت روی چـوب. «این کار 

جدیـد به مـن روحیـه داده بـود. دوبـاره به فضـای کار برگشـته بـودم. تا آن 

زمـان کوچک ترین کار هنری ای انجام نداده بودم. اما برای خودم بسـیار 

جالـب بـود در ایـن مدت کـم چطور به ایـن خوبـی پیشرفت کـردم. خاطرم 

هسـت، بانوی هنرمندی که سال ها کارش گره بافت بود و گاهی ایرادهای 

کارم را می گرفـت می گفـت: تو کارت به مراتب از من کـه عمرم را در این کار 

گذاشـته ام بهر اسـت. تو کاس نرفته ای و این طور ایده های خاقانه ای 

بـرای بافـت داری.» حاصل این ایده هـای خاقانه نمونه  آثار هنری اسـت 

که در گوشـه و کنـار کارگاه آلمـا خودنمایی می کند.

 مهـدوی در گـره بافـت بسـیار پیشرفـت کـرد، امـا بـه دلیل هایـی سـال 

13۹3)2015م( خانـواده سـه نفره آن ها بـه وطن برگشـتند. او می گوید: 

«در اینجـا کارگاهـی گرفتـم کـه کارم را از سر بگیـرم. امـا هنـوز هنرمنـدان 

مشـهدی را نمی شـناختم و نمی دانسـتم بایـد از کجـا شروع کنـم.» بـرای 

همیـن فراخوانـی بـه هنرمنـدان مشـهدی داد کـه آن هـا و کارشـان را 

بشناسـد. این گردهمایی سـبب  شـد با هنرمندان و فضای هنری مشـهد 

آشـنا شـود. از طریق آشـناهایی که پیدا  کـرد، کارهایش به صدا و سـیمای 

خراسـان رضوی راه پیدا  کرد و به دعوت این شـبکه 10جلسـه آموزش برای 

بیننـدگان اسـتانی ضبـط کـرد. آن زمـان گره بافت ها هـنر تـازه ای بود که 

مورد اسـتقبال بیننـدگان قـرار  گرفت. 

   

QQایدهQیکQتولد
 او از دوران نوجوانـی ایده هایـی بـرای فضایی کـه افراد مختلـف را گرد هم 

جمع کند داشـت، اما نمی دانسـت چطور این ایده هـا را به واقعیت تبدیل 

کنـد. «می خواسـتم فضایـی داشـته باشـم کـه هر فـردی کـه وارد آن شـود 

حالـش خـوب شـود. یعنـی حـس و حـال خوبـی بـرای مراجعه کنندگان 

داشـته باشـد. نمی دانسـتم فضایـی کـه می خواهـم کتابخانـه اسـت یـا 

کافی شـاپ یـا چیـز دیگـری. الگوهـای مختلفـی را در ایـن زمینـه دنبال 

می کـردم تا بتوانـم از میان آن هـا به ایـده آل ذهنی ام برسـم.» ایده هایش 

به تأسیس کارگاه آلما در 36سالگی رسید. او حالا در این کارگاه گره بافت، 

زیـورآلات، دکوراسـیون، پـرده بافـت، گلیـم و جاجیـم را بـه هنرجوهایـش 

آمـوزش می دهـد. برخـی هنرمنـدان اگـر هـنر خـاص و منحصر بـه فردی 

بلدنـد، تـاش می کننـد فـوت وفـن آن کار را پیـش خودشـان نگـه دارند. 

مهـدوی برخـاف آن هـا هـنرش را بـه طـور کامـل در اختیـار هنرجویانش 

قـرار می دهـد. او می گویـد: «تکنیک هـا را بـه آن هـا آمـوزش می دهـم و از 

هنرجـو می خواهـم ادامـه کار را بـا خاقیـت ذهنـی اش پیش بـبرد.» 

 آموزش می بینم و آموزش می دهم  
 

 با اینکه ساخت وسایل چوبی را دوست دارد، اما کار 
با رنگ و تینر به ســلامتی او ضرر می رساند. این امر 
سبب شد در ادامه کار چوب دچار تعلل  شود. تا اینکه 
توســط اســتاد عاملی که کار پتینه انجــام می دهد 
دعوت به همکاری  شد. این هان کاری بود که بسیار 
دوست داشت و از طرفی سلامتی اش را هم به خطر 
نمی انداخت. قرارشــان این  شد که مهدوی در حوزه 
تئوری و اســتاد عاملی در حوزه عملی به هنرجویان 
آموزش بدهند. یک سال کارشان را به صورت برگزاری 
کلاس های کارگاهی ادامه دادند. مهدوی می گوید: 
«در این مدت تئوری را از اســتاد عاملی یاد گرفتم و 
آشنایی ام با رنگ و مواد بیشر شــد. به عبارتی هم 
آموزش می دادم و هم آموزش می گرفتم.» او ۶ســال 
اســت کار پتینــه را شروع کــرده و ۴ســال اســت به 

هنرجویان آموزش می دهد.  

  هنر پتینه چیست؟
 

  پتینــه) Patina (یــک لغــت انگلیســی بــه معنای 
لایه روبی ســطح خارجی اســت. در واقع معنای این 
واژه ســطح فلزی زنــگار گرفته ای اســت کــه به طور 
طبیعی و در مرور زمان کهنه و تیره شــده باشــد. اما 
اصطلاح پتینه در زبان فارســی، نوعــی رنگ آمیزی 
ســاختگی بــا پرداخت مصنوعی اســت کــه بر روی 
سطوح مختلف اجرا می شــود. تاریخ پتینه کاری به 
عنوان یک هنر به دوران باســتان می رسد. این هنر 
در نقاشــی های به جا مانــده در غارهــا و مکان های 
تاریخی مــصر باســتان به صورتــی بســیار ابتدایی 
وجود داشــته اســت. پتینه همچنین پیش از میلاد 
مســیح)ع( نیز اســتفاده می شــده که البته طریقه 
اجرای آن با تکنیک های امروزی متفاوت بوده است. 
اما در عــصر حاضر در ســال 1۹۲0 میــلادی بود که 
پتینه به صورت یک رشــته  هنری حرفــه ای معرفی 
شد. در دهه 1۹۸0 تحول گسرده ای در این هنر به 
وجود آمد و به محبوبیت بی نظیری دست یافت. در 
ایران قدیم به جای پتینه بیشر از گچ بری استادان 
هنرمند ایرانی استفاده  می شد؛ البته گچ بری را هم 
می توان شاخه ای استادانه از این هنر نامید. اما این 
روزها اگر از افراد خبره در حوزه  دکوراسیون داخلی 
بپرسید پتینه کاری چیست، اولین چیزی که به شا 
می گویند این است که «پتینه یعنی هنر کهنه کردن 
فضای یک خانه»؛ ولی پتینــه کاری به همین جا ختم 
نمی شود. پتینه با اســتفاده از تکنیک هایی خاص، 
نمایی شبیه مرمر، چوب، سنگ و فلز با ترکیب رنگی 
را بر روی ســطح نهایی ایجاد می کند. در واقع پتینه 
کاری یکی از هنرهایی است که دوباره پس از سال ها 
در حوزه ی دکوراســیون داخلی در حال ترند شــدن 

است. 

 پتینه؛ هنر انسان های خلاق  
پتینه هنر انســان های خلاق اســت که بــا آموزش و 
شناخت رنگ ها می توانند شــکل و رنگ جدیدی را 
به وجود آورده و در عین مدرن بودن، حس ســنت و 
قدیمی بودن را به بیننده القــا کنند. مهدوی درباره 
شروع کارش با هنر پتینه می گوید: «به چوب و وسایل 
قدیمی و زنگار گرفته علاقه داشتم. همین علاقه مرا 
به سمت پتینه کشاند. کار بازســازی لوازم قدیمی و 
آنتیک کاری به حدی که ارزش آن ها حفظ شــود را با 
علاقه ای خاص دنبال می کنم.» او درباره کار با چوب 
برایان توضیح می دهد: «در هان ســال های اولی 
که آلما را بازگشــایی کرده بودم یکی از دوستانم که 
در کار چوب است قطعه های ام دی اف زیادی در ابعاد 
۲0*10 سانتی مر برایم آورد. به فکر افتادم که این ها 
را چطور به شکل زیبایی درآورم. به نظرم آمد با رنگ 
و کمی خلاقیت می توانم ساعت های زیبایی از آن ها 
درســت کنم. بعد از آن ها باکس های جواهر ساختم 

که مورد استقبال قرار گرفتند.»


